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 سال اول هنر و ادبیات6
جنوب

            حَضَرات کازرونی بِیلیم گِلِه پیش هم نکنیم
دِ بَسَن یکی وُ دوتُ کم وبیش هم نکنیم  

همََمو قُومُ خویشیم همسادهِ ی چیش توچیشیم  
گا خوروس سِیلِ تو چیش هم نکنیم قوز نَشیم اِن

صب تا شوم مُنگِه اَ جون همدیگه سَر هیچ ندیم
وا ای مِقراضِ زبون هَمزُ تیلیش هم نکنیم

تَش تو قبرِش بیا دَ اوک می پاشه تُخم نِفاق
ما که وا هَمدِه کاکویم آخونِ خویش هم نکنیم

اَی میخُوین اهلِ زمون خنده اَ ریشمو نکنن
ایقَدَر پُی سر هم خنده اَ ریش هم نکنیم
همه بلَگِ یه دختیم تو یه خاکن ریشمون

ایقدر خارِ شماتتَ اَ تو چیش هم نکنیم
مِثِ کهُ یکی باشیم تا دَم کُهشور نَیم

شون اَ شون هَمدِه بیدیم پخشُ پیلیش هم نکنیم
ن بالُو وُ دومَن وُ چابی یهِ وَجبَ خاکِ خُدا

چیشُ هَم چیشی اَ قُوم ُوُ دون خویش هم نکنیم
ره خودمو غم هم بُخُوریم هیشکِه غم ما ندا

تو یه کُورِه ی می زنیم چِنگ دِ کیش هَم نکنیم

بر بام لاجورد   
دان که می گذری بامدا   

د سکوت سبز دختان  
گاه آبی روشن چشمانت د ن  

 آب می شوم
عشق را

د دستان کوچک ات سرودی کن.
فاخته ها

نام ات را پرواز می کنند
می دانم
می دانم

این دست های توست
که میخک های گم شده را

 آواز می دهد
عشق را

د دستان کوچک ات سرودی کن.
بر بام لاجورد ایستاده ام

نگران دسیسه های دور از ذهن
و کمند پریشان آفتاب را

بر شانه های بردبارت
 می یابم

آری
این گیسوان توست

که از بال ارغوانی اسبان می گذرد
عشق را

د دستان کوچک ات سرودی کن

چقدر بلبل بی پر د این قفس مرده است
چقدر لاله د این لاله زار پژمرده است

چقدر شاخه د این باغ زخمی تبرند
چقدر وهم و سیاهی به هم گره خورده است

د این هوای ملال آور زمستانی
که باغ یخ زده و باغبان دل افسرده است

مرا نه ذوق پریدن نه شوق آزادی ست
چراکه حسرت پرواز د دلم مرده است

گار بدون جاری زیبای زنده رود ان
لبان شهر من از تشنگی ترک خورده است

رفته بودم چند روزی ـ جایتان خالی ـ پکن  
لای یک ملیارد و صد ملیون و اندی مرد و زن  

  این زبان چینیان، آن قدرها هم سخت نیست
فی المثل »چی چانگ چی چون چانگ« یعنی نسترن

 جزوه ی آموزش چینی خریدم صد دلار
بود وزن خالصش نزدیک هفتاد و دو من

 خطّ تولیدی مجهّز دیدم از اقسام عطر
یک به یک د شیشه تُف می کرد آهوی ختن

 خطّ تولید ترقّ را به را و فرت وفرت
اندکی رفتم جلو، دیدم خطرناکه حسن!

 نیمه شب رفتم به قبرستان چینی ها که بود
کارگاهِ جانماز و خطِّ تولید کفن

 یک زن چینی میان کوچه افتاد و شکست
این هم اوصاف زنان چینی نازک بدن

های عجیبی می خورند  چینیان خیلی غذا
هم خورشت قورباغه، هم خوراک کرگدن

شغل های پردآمد هم د آنجا جالب است
مایه داری دیدم آنجا، بود چینی بند زن

 بنده با صنعت گری گفتم که جنست بُنجل است
گفت با من: گر تو بهتر می زنی، بستان بزن

 مثل چینی، می شود خردوخمیر و ریزریز
زد اگر لای ترِن ریز علی، خود را بیندا

 یک شب آنجا بنده دیدم رونمایی می کنند
خطِّ تولید دماغ و خطِّ تولید دهن

ن چینی می رسند؛ سال دیگر هم هنرمندا
سعدی و تاج و کمال الملک و بهزاد و شوپن!

 حال می کردند آنجا چینیانِ بی حجاب
هر چه گشتم من ندیدم خودویی هم نامِ وَن

 واقعاً این چینیانِ تیز، خیلی خبره اند
ختن خبره د اجناس بُنجل را به ما اندا

روز اوّل خامه را دادند جای چسبِ چوب
روز دوم دستشویی را به جای رخت کن

 هر چه د خانه ست را یک روز از دَم بشمرید
چند د صد کار ایران است بالا غیرتًا؟

 با توام! حالا که من برگشته ام، نسبت به قبل
صد برابر بیشترتر دوستت دارم، وطن!

من انسان نمی شوم
آری

هراسان نمی شوم
اگر سنگ ببارد از آسمان

هراسان نمی شوم دیگر
من انسان نمی شوم

آری آری
قسم به سنگ خورده ام

به کوه خورده ام
به هر آنچه که سخت است خورده ام

دیگر هراسان نمی شوم
روی تیغ تو می خزم و

می روم و می روم و می روم
تا هر آنچه که زیباست

من انسان نمی شوم
آری آری آری
معمار کعبه عاشق بود

عاشق که انسان نمی شود
گاهی فریشته ام

گاهی دیو
گاهی هیچ می شوم

یک صفر د دفتر املای خواهرم
میان لب های تو من هیچ می شوم

انسان نمی شوم
حتا اگر مرگ

به خیابان دعوتم کند
هراسان نمی شوم

حتا اگر مرگ
به کتاب دعوتم کند

هراسان نمی شوم
حتا اگر مرگ

با من وضو بگیرد
هراسان نمی شوم دیگر

بوی گل می شنوم و
می روم و می روم و می روم

شته باشم بی آنکه روی خاک پا گذا
من مرده ام دیگر

مرگ می جوم
می روم می روم می روم...

محسن پزشکیان

محمدعلی شکیبایی

فریبا امجد

سعید بیابانکی

بابک لطیفی 
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ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.
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